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 ازدهميم ياقل

 

 ت كرمان و توابعيذكر ولا

ت ي ـا از پـس ولا   ي ـان كرمان و در   ي م يابانين مكران است و ب    ي آن زم  يجانب شرق 
و . ستاني ـابان خراسان است و س    يو جانب شمال آن ب    . ن فارس ي آن زم  يجانب غرب . بلوچ

 . فارس استيايجانب جنوب آن تمامت در

ر آن كمتر از ان فارس اسـت،        يسردس. گرير و د  ير است و سردس   يكرمان را گرمس  
 .ر هستي گرمسير بعضيان سردسيو در م. ستير نيچ سردسير هيان گرمسيو در م

سان و خـسروقان و     ي ـرفت و بم و هرمـز و ك       يرفت است و ج   يج:  آن ياما شهرها 
 .نيرا و موغون و راس و سروستان و دارجيات و بهار و حباب و غمردمان و شام

رجان يان فـارس و س ـ    ي ـو آنچـه م   . ه خوره يهاست معروف به د     هيرفت د يان ج يم
ن و  ير و حـدود زرنـد و فـرو        يت و كاهون و بردش ـ    يوسته و دارابجرد و حسناباد ا     ياست پ 

 .ابانستيك بيص، و آنچه نزديماهان و خب

ابان فارس و خراسـان     يان ب يج م ين اسب يج، و ا  يهرج و اسب  ر و ب  يت بم نرماش  يبناح
 .است

 

ك مسجد جـامع    يو نزد . اي در ي جمع شدن بازارگانان و گذرگاه كشت      يهرموز جا 
 . تجار در روستا پراكنده باشديجا.  اندكيهاي و جايبازار دارند و رباط

از ر باشـد    ير و سردس  يل باشد و در آنجا هرچه در گرمس       يرفت دو م  ي ج ي دراز ☼
. ورو اسـت  ي ـ د يشان از جـو   ي ـو اب ا   ☼شـود     ي ترو جوز و ترنج جمع م ـ      يبرف و خرما  

 . استيت آبادان و با نعمت و فرا خيست بغايشهر



رفـت خـوش هـواتر    يار و از جي بـس يها هيامّا بم ـ در آنجا درختان خرماست و د 
در شهر بم سـه مـسجد جـامع اسـت           . ي و استوار  يت مخكم ي دارد در غا   يا  است و قلعه  

 . در بازار معروف به مسجد خوارج و مسجد هزاران و مسجد قلعهيكي

 در كرمـان  يز اسـت در شـهر، و بزرگتـر شـهر    يشان از كـار ي ايرجان ـ آبها يس
 .يرفت اهل رأياند و مردمان ج ثيو مردمان آنجا تمامت اصحاب حد. رجان استيس

گـر طعـام   يره و دي ـكارنـد و ز  يل م ـ يت هرموز ن  يو از حد مغون و لاشجرد تا ناح       
دهند   يشان ارزان است و درختان خرما از حدّ عدّ گذشته، چنانكه صد من خرما بدر م               يا

ار باشد كـه    يو بس . رنديشان برگ يان و درو  يفكند رهگذر يشان باد ب  ي ا يها  وهيو هرچه از م   
شتر از آن باشـد     ي ـشان جمع كننـد ب    يفان و درو  يفكند كه انچه ضع   يباد شجر را چندان ب    

 .دهند يك ميشان را خراج ده يو ا. رندي گكه خداوندان ان

ا در آنجـا    ي ـ اسـت بـر در     يشـهر واده ـ  .  خوش و اهل آن دزدانند     يست شهر يرو
 .ا ساكننديادان دريص

 ي است مگر كوفجان كه زبان جداگانه دارنـد امـا نقـدها    يزبان اهل كرمان فارس   
 .نار استيشان درم و ديا

 

 مسافات كرمان

و تـا رسـتاق     . آباد دو فرسنگ     از كاهون تا حسن    رجان تا كاهون دو منزل و     ياز س 
منـد چهـار   يك منـزل و از آنجـا تـا ب   ي ـرگان تا رودان بر جانـب فـارس   يك منزل از س ي

رجان ياز س ـ. ك منـزل يك منزل، تا رودان يفرسنگ و تا كروكان دو فرسنگ و تا آماس    
ك ي ـا كوغـون    ك منزل ت ـ  يراغ  يك منزل تا ا   يك منزل تا بهار     يتا بم و از آنجا تا شامات        

 .ي تا بم منزلي منزلي تا وارجي تا سروستان منزليمنزل تا راست منزل

پـس بدسـت راسـت    . رفت ـ بر راه بم تا سروستان هفت منـزل  يرجان تا جياز س
 .رفتيه خوز و از آنجا تا جي  تا ديبازگرد



رفـت تـا   ي از بم تا جير منزليرجان تا بردسيص سه منزل از سيرجان تا خب  ياز س 
 .يرفت منزليك منزل و تا بجي تا هرمز يمنزل يوارج

ك منزل تا سورخان    يرفت تا فارس تا مغون دو منزل و از انجا تا ولاشجرد             ياز ج 
ك يسان  يك منزل و از آنجا تا ك      يروقان  يك منزل و تا ج    يك منزل و از انجا تا مردوان        ي

 .ك منزليك منزل و از آنجا تا طارم يمنزل و از آنجا تا روس 

 

 :ها تادداشي

ن دو قـوم را  ي ـو ا.  كوچ باشديو قفص به پارس . ان كوه قفص باشد   يبلوچ در پا  . ١
 )١٤١، ص ياستخر. (كوچ و بلوچ خوانند

ا بـر حـر خراسـان و        ي ـك در ي ـل باشـد بـه نزد     يرفتن تنه او مقدار دو م     ياما ج . ٢
 )١٤٣، ص ياستخر. (ابندير بود آنجا ير و سردسيستان و هرچه در گرمسيس

ذ و  ي ـره، و پان  ي ـل كارنـد و ز    ي ـت امر نمـور ن    ي مغون و ولاشگرد تا ناح     و از حد  . ٣
 )١٤٣، ص ياستخر. (زديشكر از آنجا خين

 )١٤٤، ص ياستخر. (ن بلوچ رايگر است و همچني ديكوچ را زبان. ٤

 )١٤٤، ص ياستخر. (آباد تا رستاق رستاق دو مرحله از حسن. ٥

 )١٤٤، ص ياستخر. (مند چهار فرسنگيرگان تا روزان تا بياز س. ٦
 

 

 

 

 

 


